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 طباطبائي استاديار فلسفه دانشگاه علامهمهدي اخوان / 
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 چكيده
، بنـا بـه اخـلاق    حال  اين باعنوان زيربناي ذهني تمام اعمال آدمي است.  ترين مفاهيم در فلسفة اخلاق، سعادت به از مهم

باشـد. هـدف در ايـن نوشـتار، بررسـي چرايـي طـرد        اي براي اخلاق كلي و مطلق  تواند مبنا يا انگيزه  نمي كانتي، سعادت
شود و در ادامه، انتقادات و اصول اخلاق كانتي كـه در تضـاد    دت از اخلاق كانتي است. مقاله با تعريف سعادت آغاز ميسعا

تنظـيم قـوانيني مطلـق و     اخـلاق،  . هدفيابد يت، با انتقاداتي پايان مينها درشوند؛ و  ي ميبررسخواهي هستند،  با سعادت
بـر عينيـت    يـه  تكبـا   فراهم كند. اخلاق صـوري كانـت  قانوني را چنين  تواند تجربي سعادت نمياصل نامشروط است كه 
 كـه  سعادت امـري ذهنـي و فـردي اسـت    ؛ اما داند بار مي زيان راهرگونه توجه به ماده و غايت تجربي  قوانين عقل آدمي،

راكه سعادت تا حـد زيـادي   چ؛ عنوان نتيجه در پي داشته باشند توانند كلي باشند و نه ضرورتاً سعادت را به نه مي، احكام آن
انديشـي در   ترين انتقاد به چنين اخلاقي، در نظـر نگـرفتن جايگـاهي بـراي سـعادت      مهم شود. به دست طبيعت فراهم مي

اي همچون خداوند براي اوامر و نـواهي خـود نيـاز دارد يـا بـه       ترغيب به عمل اخلاقي است. عمل اخلاقي، يا به پشتوانه
 كانت فاقد آنهاست. لحاظ سعادت شخصي، كه اخلاق

 ، كانت.گرا، سعادت، تكليف، قوانين مطلق اخلاق وظيفه :ها واژهكليد
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 دمهقم
لـي  عنـوان  بـه  سـعادت . اسـت  بشـر  زندگي در مفاهيم ترين مهم از؛ بلكه نيست فلسفية واژ يك تنها، سعادت  كـه  اص
 شـود.  مرتبط مـي  است، ارزشمند او براي و بوده بشر تمايل مورد آنچه هر به، گيرد مي قرار ها انسان زندگي هدف همواره

 و زنـدگي  بهبـود  به اميد چراكه؛ است خواهي ، ناشي از سعادتداشته خود زندگي در پيشرفتي هر انسان، رسد به نظر مي
 بنـا  كس شود و هر مي شامل را اي گسترده يامعن . سعادتاوست پيشرفتسبب  كه است سعادت به رسيدن نهايت در
 دانست. جسمي و روحي نيازهاي برآوردن در توان مي را آن داند كه مي چيزي در را تسعاد، خود طبع به

اما هـر مكتـب بـا    است؛  شده  عنوان نتيجه و غايت فعل اخلاقي پذيرفته سعادت به، در بسياري از مكاتب اخلاقي
دنيـاي مـادي و گـاهي در    منـدي از   گاهي در بهره: دهد تعاريف متعددي از آن ارائه مي، توجه به زيربناي فكري خود

شك سعادت مفهومي است كه هـر مكتـب اخلاقـي در توجيـه خـود بـه آن        اما بي؛ آرامش روحي و دوري از ماديات
 نيسـت و تر از سعادت  اي قوي و هيچ انگيزه؛ ميل به هدف نخواهد داشت،  بدون انگيزه شود؛ چراكه انسانِ متوسل مي

 .استي آدمي ها سعادت يك ايدئال جامع از تمام خواسته
، توجه است، بنا به نظـر مشـهور   او هنوز مورد ةگرايان ترين فيلسوفان اخلاق است كه اخلاق وظيفه از بزرگ كانت

خلوص اخلاقـي  ، توجه به آنكه  كند و حتي معتقد است صراحت چنين مفهوم اساسي را از اخلاق خود طرد ميبه او 
در اين ميان بس شگرف بـه   كانتنظر  ،هاي اخلاقي و عملي ر بحثبا توجه به اهميت سعادت د .كند دار مي را خدشه
 است.ضروري ، بررسي چگونگي و چرايي طرد اين غايت و انگيزه از اخلاق كانتي بنابراين. رسد نظر مي

تفسـيري نـاب و   هـدف او  ، بنـابراين ، عقلاني كردن اصول فلسفة نظري و عملي خـود اسـت.   كانتتمام هدف 
راهي نيست مگر آنكه سـعادت   كانت. در اين ميان، به گمان كه يكسره متكي بر عقل استست خالصانه از اخلاقي ا

هـاي   با خواسته تواند به نظر نميگيرد،  كه سعادت را ناديده مي اما اخلاقيعنوان اصلي تجربي، از اخلاق طرد شود؛  به
 ـ  مبتني بـر كتـاب  ، . اين مقاله با توجه به عنوانشطبيعي انسان هماهنگ باشد و بخـش   اخـلاق  ةبنيـاد مابعدالطبيع

اي سـعادت را در اخـلاق    ناگزير گونـه ، اين دو از  پس كانتچراكه است؛  نگاشته شده نقد عقل عمليتحليليات كتاب 
جـايي كـه او   ؛ خورد به چشم مي بنيادبيشتر در كتاب  كانترسد عظمت اخلاق  به نظر مي، حال  گنجاند. بااين خود مي

 اي جز عقل نيازي ندارد.   هيچ مبنا و انگيزه  كند تا اخلاقي مطلق و عيني ارائه دهد كه به طرد ميسعادت را از اخلاق 

 تعريف سعادت .1
عنصـري مهـم در   » سـعادت «چراكـه  ؛ بسيار غيرمعمول اسـت ، در باب سعادت كانتفقدان بحث مستقلي در اخلاق 

 كانـت اخلاقـي   ةمبنـاي نظري ـ ، قص است. سـعادت عنوان موجود خردمند نا زندگي انسان بهجدانشدني اخلاق و جزء 
اما پـيش  كند؛  نقد ميسعادت را ، پردازد در آنجا كه به تشريح اصول اخلاقي خود مي، هاي مختلف او به شيوه ونيست 

 نمايد. ضروري مي كانتاز پرداختن به دلايل رد سعادت، تعريف سعادت از ديدگاه 
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اي كه اغلب ابهامات زيـادي دارنـد. حتـي     ددي لحاظ كرد؛ معانيتوان معاني متع ي، براي سعادت ميطوركل به
 عنـوان  بـه اي سـعادت را در آرامـش روحـي، و برخـي آن را      ها دربارة چيستي سعادت، متفاوت است: عده برداشت

داشـته اسـت.    مـدنظر نيز چندين معنـا از سـعادت را    كانترسد  كنند. به نظر مي مندي توصيف مي بهروزي و بهره
جايگـاهي محسـوس بـراي آن در نظـر      اينكـه : نخسـت  گيرد در تعريف سعادت دو راه در پيش مي ، اويطوركل به
هـايي   معناي برآورده شدن غرايز و لذات و رضايتمندي از آنهاسـت كـه آن را بـا واژه    سعادت به، در اينجا. گيرد مي

ي امعن ـ جايگاهي معقول به، سويي اما از؛ كند تعريف مي )welfare( مندي  و بهره )well-being( بختي چون نيك
و دومـي را  ) physical happiness( او غالباً اولي را سـعادت طبيعـي  . گيرد رضايت اخلاقي براي آن در نظر مي

 ةفلسـف نامد. سـعادت اخلاقـي تنهـا در قطعـات محـدودي از كتـاب        مي )moral happiness( سعادت اخلاقي
رضايت ناشي از انجام عمـل اخلاقـي،    معتقد است، گويد سخن ميآنجا كه از كمال آدمي . شود مطرح مي فضيلت

، ص الـف  1393كمال آدمـي اسـت (كانـت،     ةلازم، چنين احساس رضايتي ؛ كهبه سعادتمندي است چيزي شبيه
نقد چنين معنايي از سعادت نيست؛ چراكه او چنين معنايي از سعادت را لازمـة كمـال آدمـي     كانت. اما هدف )43
اي كـه   گونه به؛ همانا وضعيت يك موجود عاقل در عالم است، سعادت«كند:  گونه تعريف مي ا بدينداند و آن ر مي

در ايـن تعريـف،   . )205، ص 1392(كانـت،  » اش جريـان دارد  چيز مطابق خواسـت و اراده   هستي او همه ةدر هم
چيز براي او مطـابق بـا     است كه همهاش  عنوان جايگاه يك موجود عاقل در جهان در تماميت وجودي  سعادت به

 وايـك دانـد.   چنين سعادتي را پاداش فضيلت از جانب خداوند در سير جاودانة روح مي كانتدارد. خواستش جريان 
يابي نيست؛ در برابر سعادت طبيعي، كه سـعادتي  دست  قابل؛ چراكه نامد چنين احساس سعادتي را احساس منفي مي

 سعادت اخلاقيتواند ارادة خود را به دستيابي آن معطوف كند.  سان مياست و ان دسترس  قابلمثبت است؛ چراكه 
اي بـراي دسـتيابي    مندي؛ بلكه سعادتي كه نقطه معناي آگاهي از فضيلت ، نه بهسعادتمندي است شبهصرفاً ، كانت

و شـود؛   ي جـاودانگي مـرتبط مـي   نـوع   بهشود و  به آن وجود ندارد؛ چراكه چگونگي دستيابي به آن مشخص نمي
نقد چنين معنـايي از سـعادت نيسـت؛ بلكـه در      كانت). هدف 22، ص 1987جاودانگي نقطة پاياني ندارد (وايك، 

 معناي طبيعي آن توجه دارد. بيشتر به سعادت به نقد عقل عمليو بخش تحليليات  بنيادكتاب 
غالبـاً دو معنـاي كلـي     انتك معناي برآورده شدن غرايز، لذات و رضايتمندي از آنها)، (به در تعريف سعادت طبيعي

پيوسته از غايات در كل زندگي فرد و رضـايتمندي از رسـيدن بـه      هم  يك سيستم به .1: دهد از آن را مدنظر قرار مي
عنـوان امـر مشـروط     در تعريف سعادت بـه  كانت .)319، ص 2004(جانسون،  يك حد اعلا از لذت .2 ؛چنين غاياتي

كـاملاً   يدر اينجـا سـعادت عنصـر   . كنـد  جمع غرايز او تعريف مي وهاي فرد  واستهعنوان مجموع خ آن را به، تحقيقي
. )55، ص 1369(كانـت،   »كليت مطلق و حداكثر بهروزي در حال كنـوني و آينـده اسـت   «كه خواستار  استتجربي 

سـان گمـان   ؛ يعنـي نيازهـايي كـه ان   شـود  را شامل مي مندي بهرهحداكثر ، عنوان جمع تمام نيازهاي انسان سعادت به
كند براي برخورداري از زندگي سعادتمند، بايد آنها را دارا باشد؛ نيازهايي همچون ثروت، سلامتي، كسـب علـم و...    مي
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 بايـد  دانـد، كـه   شود كه آدمي براي سعادتمند بودن ضروري مـي  اي، شامل تمام مواردي مي چنين بهروزي حداكثري
زندگي فـرد تعمـيم داد؛    كل  به، امري محدود نيست و بايد بتوان آن را بماند؛ چراكه سعادتحال همواره پايدار  درعين

است كه دسـتيابي بـه آن   وضعيت ايدئالي  ترسيمچراكه است؛ خيال  ةناشي از فعاليت قو، از سعادت تصوريچنين اما 
زمـة امـر مهـم    دانـيم، لا  رسد. البته دستيابي به شرايطي كه آنها را لازمـة سـعادت مـي    براي انسان محال به نظر مي

را عـين سـعادتمندي    خاطر يترضاديگري است و آن رضايتمندي است كه اهميت آن به حدي است كه برخي تنها 
 معنا خواهد بود. مندي بدون احساس رضايت، بي دانند؛ چراكه بهره مي

دي و بـه احسـاس خوشـاين    و كنـد  كه انسان را وارد عليتي طبيعي مياست سعادت اصلي طبيعي ، در معناي دوم
سعادت حالتي است كه انسان به آن مشتاق است و از داشـتن آن احسـاس لـذت    ، بنابرايناست. ناخوشايندي مرتبط 

بهـروزي يـا   «اسـت:  احساس ناخوشايندي براي انسان شقاوت اسـت كـه بـا احسـاس الـم همـراه       ، در برابركند.  مي
و اگـر مـا بـر ايـن مبنـا بـه       ؛ ت يا الم مـا اسـت  روزي، هميشه فقط ناظر به حالت خوشايندي يا ناخوشايندي، لذ تيره

موضوعي مشتاق شده يا از آن اعراض كنيم، چنين چيزي فقط به ارتباط آن با حساسيت ما و بـه احسـاس لـذت يـا     
عنـوان عنصـري    سـعادت صـرفاً بـه   ، در اين معنـا . )101، ص 1392(كانت، » شود آورد، مربوط مي المي كه به بار مي

. رسـاند  مـي  آنانسان را بـه درك   ،و تنها تجربه؛ خوددوستي استة خواست آن ناشي از غريز كهشده،   يفتجربي تعر
 كند: گونه تعريف مي اين سعادت را بدين ساليوان

و اطمينـان معقـول بـه دوام آن    ، تمتع و خرسندي از چنين زندگي سرشار، اميال يعنوان ارضا سعادت به، بنابراين
، خوشبختي يعني كسب لذت و پرهيز از الـم. لـذت  . دهد ا تحليل لذت به دست ميتنها سعادت را ب، در بنياد. است

كـه انسـان     هنگامي، و الم بعكس؛ دهد به او دست مي، حس خوشايندي است كه زماني كه انسان در نعمت است
 .)169، ص 1380ماند كه با حس ناخوشايندي همراه است (ساليوان،  از لذتي ناكام مي

غالبـاً  ي، طلب ـ اي وجود دارد؛ رضايت از بـرآورده شـدن اميـال و لـذت     رابطه، عريف طبيعي از سعادتاما ميان اين دو ت
بـه  ، بنـابراين . هم يكسان نيسـتند  تعاريف با  اينحال،   بااينوجود ندارد؛  آنهازيادي ميان  ةند و در عمل فاصلا زمان هم

 .تمفهوم يكساني از سعادت را در نظر نداشته اس كانترسد  نظر مي
عنوان جمع غرايـز يـا بيشـترين     آنجا كه سعادت بهاست؛ تجربي آن توجه شده  ةبه سعادت از جنبنوشتار، در اين 

 ـبـه سـعادت    كانـت . البته چنين نيست كه شود مندي از احساس لذت در نظر گرفته مي بهره توجـه باشـد و حتـي     يب
ز سعادت، ابـزار مفيـدي بـراي عمـل اخلاقـي اسـت       مندي ا داند؛ چراكه بهره پيگيري آن را وظيفة مستقيم انسان مي

 شود. طارد سعادت شناخته مي عنوان به كانتاخلاق  غالباًحال،   ينباا)؛ 155 ، ص1392(كانت، 

 هاي سلبي از سعادت هاي اخلاق كانت و تطبيق آن با انگاره ويژگي .2
دانـد، سـعي در طـرد سـعادت      ل اخلاق مـي ، توصيف اصوبنياد و نقد عقل عمليتا آنجا كه هدف خود را در كتاب  كانت

اـد بـا     خواهي را شامل نمي يك سعادت يچهشمارد،  هايي كه او براي قانون اخلاقي برمي دارد. ويژگي شوند و حتـي در تض
 گيرند. ي قرار ميخواه سعادتبررسي خواهند شد كه در برابر اصل  كانتآن هستند. در اين بخش، عناويني از اخلاق 



 37  تكان گراي وظيفه در اخلاقبررسي و نقد ماهيت سلبي سعادت 

 ن قانون اخلاقصوري بود. 1-2

اي  از هر مـاده ، اخلاق براي عينيت داشتن. داند قانون اخلاق را صوري بودن آن مي هاي اساسي يكي از ويژگي كانت
يعني متكـي  ؛ سازد اراده باشد، اراده را تابع شرايط تجربي مية كنند عنوان موضوع، مبدأ ايجاب بركنار است. اگر ماده به
عنـوان   قـانون بـه   ةپس اگر ماد؛ برآمده از عقل عملي نخواهد بود ،اين قانون، صورت در اين. بر احساسات لذت و الم

، بنـابراين «. مانـد  بـاقي نمـي  » گذاري كلي صرف صورت نوعي قانون«چيزي جز ، موضوع اراده، از اخلاق حذف شود
انين كلـي بدانـد يـا    حال قو  عين را در) يعني دستورهايش(تواند اصول عملي ذهني خويش  يا نمي، يك موجود متعقل

آنهـا را بـه    ـ  انـد  گذاري كلي قانون ةكه به سبب آن شايستـ بايد فرض كند كه فقط و فقط صورت محض آن اصول  
تجربـه اسـت؛    ةعنـوان موضـوع اراده، نماينـد    مـاده بـه  ، ). در اينجـا 47، ص 1392(كانت،  »قوانين عملي تبديل كند

ايجـاد قـانوني ضـروري و    ، كـه هـدف اخـلاق    درحـالي ؛ انون سـاخت ق ـ  بنابراين فاقد كليتي اسـت كـه بتـوان از آن   
 .ها صدق كند انسان ةشمول است كه بر هم جهان

دانـد و نـه تمـايلات.     در پيـروي از عقـل مـي   چراكه معناي آزادي را ؛ كند ماده را از اخلاق خود حذف مي، كانت
اراده  ةكننـد  كند و آن را مبدأ ايجـاب  پيروي ميـ   دنا كه همان احساساتـ اخلاقي  ةنظر او فردي كه از ماد از، بنابراين

 كانـت ، بنابراين. معناي گزينش آزاد عقل آدمي است چراكه آزادي به؛ يابد هرگز به آزادي دست نمي، دهد خود قرار مي
مبنـاي  تواند  تمايل هرگز نمي .داند مي، يعني تمايل، اخلاقي ةاخلاق را استقلال از ماد ةاصل يگان، نقد عقل عمليدر 

، تواند اخلاق كلي و ضروري فراهم كند و اگر تمايـل مبنـاي قـانون قـرار بگيـرد      چراكه هرگز نمي؛ اخلاق قرار بگيرد
دهنـد و انسـان از    مبدأ ايجاب اراده را در تمايلات فروتر انسان قرار مـي ، قواعد مادي ةهم«خود را ويران خواهد كرد. 

 .)39، ص همان( »كند تر را در درون خود كشف ميتمايلات بر، طريق صور محض كه در عقل اوست
هـدفي نيسـتند، را داراي ارزش اخلاقـي      تنها اوامر اخلاقي نامشروط را كه در درون خود بـه دنبـال هـيچ    كانت

صـرفاً از طريـق تصـور    ، بگيـرد  بدون اينكه هيچ محتـواي مـادي و تجربـي را دربـر    ، مطلق نامشروط و امرداند.  مي
از امـر مطلـق، اصـل     كانتبندي  صورت ترين بنيادي. )49 ، ص1369(كانت،  بخشد رورت ميصورت، يك فعل را ض

اين اصل صوري محض است و تنها از طريق طرد هرگونه ماده و غـايتي  ). 53، ص 1392است (كانت، پذيري  تعميم
يعنـي طـرد تمـام    ، يچراكه اصل صور؛ بايد اراده را موجب سازد، آيد. تنها اصل صوري اخلاق از اخلاق به دست مي

هرچنـد مناقشـات   ــ   كانـت صوري بودن اخـلاق  ، بنابراين. و نيز ايجاد يك قانون كلي و ضروري، لوازم ديگر آييني
 است.از يك اخلاق كلي و ضروري  كانت ةبه نظر بهترين شكل براي خواستـ زيادي در باب آن وجود دارد 

زيرا ؛ شوند ل خوددوستي و سعادت فردي ناشي مينهايت از اص تمام اصول عملي مادي، دراو معتقد است 
يعنـي آنچـه   ؛ نه صورت (مطابقت با قـانون)، بلكـه صـرفاً مـاده اسـت     ، در تمايل به سعادت، آنچه اهميت دارد

، در حقيقـت ؟ تا چـه مقـدار  ، و اگر آري ؟اين است كه آيا من بايد لذتي را از پيروي از قانون ببرم، اهميت دارد
 انـد  آنهـا فقـط اصـول نظـري    ، ولي در آن صـورت ؛ واند حاوي احكام مهارتي كلي باشدت اصول خوددوستي مي
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كند كه هـر   ي كلي فراهم ميبند قالب. قانون صوري اخلاق، به محتوا توجه ندارد و فقط يك )45، ص همان(
توانـد بـدون    يبگيرد. بنابراين، موضوع اخلاقي با قرار گرفتن در اين قالب م محتواي اخلاقي بتواند در آن قرار 

قيد و شرط اخلاقـي اسـت و    يببه دنبال خير  كانتدر نظر گرفتن امور ديگر، امر اخلاقي را نشان دهد؛ چراكه 
دهد كه بتواند قانون عيني و ضـروري اخـلاق را بـه دسـت بيـاورد.       صوري بودن قوانين به او اين اجازه را مي

رسد كه صـوري   دن متوجه اخلاق اوست، اما به نظر ميصوري بو به خاطرشماري  بنابراين، هرچند انتقادات بي
 ي براي اخلاق كلي و ضروري است.بند قالببودن، بهترين 
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ضرورت عيني دارنـد و نـه   ، قوانين«قانون عيني است: ، آنچه بايد حقيقتاً آن را قانون اخلاقي ناميد: معتقد است كانت
، 1392(كانـت،  » پيشين براي انسان صادق هستند و نه تجربـي  صورت  و از طريق عقل و به؛ ضرورت ذهني صرف

شـود، بايـد از عينيـت برخـوردار باشـد.       به دنبال ايجاد قوانين اخلاقي است؛ و آنچه قانون ناميده مـي  كانت. )46ص 
ـ قـرار  كه ذهني و شخصي اسـت   ـ در برابر اوامر فردي  ، معناي كليت داشتن، ضروري بودن و مطلق بودن عينيت به

كننـد. چنـين قـانون     بخشند و اخلاق را از نسبيت دور مي كلي ضرورت مي صورت . اصول عيني اخلاق، اراده را بهدارد
اگـر  ـ بلكه براي هر ذات متعقلـي و در هـر شـرايطي صـادق اسـت. قـانون اخـلاق         ، تنها براي آدميان نه اي، اخلاقي

گرايـي   وظيفـه در كتـاب   اترك. داشته باشد) را و كليتيعني ضرورت (بايد شرايط قانون بودن ـ بخواهد قانون باشد  
  ةتواند برانگيزاننـد  اصلي كه تنها مي؛ سازند تنها اصلي ذهني مي، اصول مربوط به سعادتكند:  عنوان مي اخلاق كانت

لي تنهـا بـراي فـاع   ، كه اصل ذهني درحالي؛ )81، ص 1392كلي و عام دارد (اترك،  ةجنب، اما قانون؛ فردي باشدة اراد
ت عاقـل  اذهنـي بـر تمـام موجـود     اما قانون به نحو بـرون ؛ اصلي فردي است، بنابراين؛ معتبر است، كه آن را برگزيده

هـاي رفتـار خـود قـرار      مقصد اصلي تمـام داوري  عنوان بهاصل ذهني و فردي ـ كه سعادت را همواره  كند.  صدق مي
اند و با توجـه   هاي مربوط به سعادت، فردي و جزئي داشتدهد ـ هرگز در قانون كلي اخلاق جايي ندارد؛ چراكه بر  مي

 توانند اصل عيني و ضروري اخلاق را ايجاد كنند. به ابهام و تعددي كه در معناي آن وجود دارد، نمي
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كانـت،  ( اي نه به خاطر لحـاظ نتيجـه  ، عملي در اخلاق ارزشمند است كه صرفاً از سر احترام به قانون انجام شده باشد
» خيـر «امـا تنهـا چيـزي كـه     ؛ نه بـه دسـت آدمـي   شود،  ميبه دست طبيعت فراهم ، نتايج عمل). 124 ، ص1392

و ؛ مانـد  هنـوز خيـر مـي   ، حتي اگر به نتايج بدي منجر شـود ، خير ةاوست. ارادة اراد، گرداندن آن به دست انسان است
، ص 1369بـود (كانـت،   ل نتايج بد عمل خود نخواهـد  مسئو، خود عمل كرده است ةانسان تا آنجا كه بر طبق وظيف

اي  ع بـه نتيجـه  قط طور  بهتواند  كند و نمي ). قانون اخلاق متوجه پيامد عمل نيست؛ چراكه اخلاق از رفتار آغاز مي14
در  غالبـاً تواند برگزيند؟ غايات آدميان،  دستور دهد كه دستيابي به آن قطعي نيست. از سويي، اخلاق كدام غايت را مي
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تواند بـراي ديگـري شـر باشـد.      دانم، مي گيرند. رسيدن به غايتي كه من آن را براي خود خير مي تضاد با هم قرار مي
انجامد. بنابراين، بهترين قـانون اخـلاق آن اسـت     ها مي بنابراين، اخلاق با لحاظ پيامد، به نزاع و كشمكش ميان اراده

 كند. تواند اصلي اخلاقي فراهم  يم كند؛ چراكه توجه به پيامد، نميكه از پيش اصولي كلي و عيني براي خود ترس
به امر اخلاقـي  ،  منشأ اصول اخلاقي قادر است بدون لحاظ غايت و نتيجه عنوان بهعقل آدمي معتقد است:  كانت

فتن اصـول و  يـا  ةقـو  تنهـايي  بـه  عقـل انسـان  . اش آنها را در عمل به كار ببنـدد  با اراده تواند ميدستور دهد و انسان 
بـرآوردن  ، اگر هدف قانون اخـلاق )؛ اما 46، ص 1392آن (كانت، خارج از به  توجه نياز به بدون؛ كارگيري آنهاست به

طور مطلـق هـيچ دسـتوري     توانست به توانست مشروط باشد و نمي اخلاق تنها مي، صورت در اين ، اهداف و نتايج بود
در آن هـيچ   ، عقلآن برآوردن هدفي استة اما اخلاقي كه انگيزاوست؛  ، شأنيت انسان در عقلكانتبراي  ارائه دهد.

بـراي   كانـت كـه   يدرحـال ؛ در آنجا نه عقل شأنيتي دارد و نه شكوه اخلاقـي ، بنابراينعنوان ابزار.  بهمگر ، نقشي ندارد
 عقل آدمي و اخلاق ناشي از آن، عظمت زيادي قائل است.

، يابنـد  ال در خود به دنبال هيچ هدفي نيستند و ارزش خود را در آن نمـي اين بيان كه افع: معتقد است ديويد راس
تواننـد تكليـف    نمـي ، آورنـد  نتايجي كه بـه بـار مـي    ةواسط افعال به، بنابراين. بياني بهتر از افعال صوري اخلاقي است

ن نيسـت كـه   منكر اي ـ كانت. )42، ص 1386ناشي از ذات خود آن عمل است (راس، ، بلكه درستي يك عمل؛ باشند
سعادت غايتي طبيعي است كـه انسـان   ، كند بيان مي بنيادحتي چنانكه او در ؛ بيابد شعمل بارا  تانسان نياز دارد سعاد

 اي غيرمسـتقيم دارد  وظيفـه ، در تأمين سعادت خود  كند و حتي انسان ناگزير آن را دنبال مي، بنا به ذات و طبيعت خود
گرايان ارزش عمل اخلاقـي را بنـا بـه     گرايان در اين است كه نتيجه با نتيجه نتكااما تفاوت )؛ 22 ، ص1369(كانت، 

نظـر اخلاقـي    ازاي  اراده را ايجـاب كنـد، چنـين اراده   تنها زماني كـه هـدف    كانتبراي ، بنابراين. دانند نتيجه آن مي
 .)41، ص 1999خواهد بود (وود، ارزش  بي

 اخلاق گرايي كانت و غيرتجربي بودن قوانين عقل. 4-2

بخشد و در برابـر اشـيا بـه     در عقلانيت اوست و همين عقل به آدمي شرافت و كرامت مي، وجه تمايز انسان از حيوان
كـه از هـر   ، ؛ عقلي خودبنياد و مسـتقل است شده  يكسره در ارج نهادن به عقل نوشته كانتدهد. آثار  شخصيت مياو 

و از آن گذشـته  ، يكسره به نحو پيشين در عقـل ، مفاهيم اخلاقيهمه  ةپايگاه و سرچشم«: نياز است عامل بيروني بي
والاتـرين   ةشـود شايسـت   و همين خلوص اصل آنهاست كـه باعـث مـي   ؛ ...ترين عقل است  به همان اندازه در عادي

 ـ ين كتـاب خـود در اخـلاق را    نخست كانت). 44، ص 1369(كانت،  »اصول عملي شوند  اخـلاق  ةبنيـاد مابعدالطبيع
تجربـي در آن راهـي نـدارد. قـانون      ةجهت كه اصول آن يكسره ناشي از عقل انساني است و هيچ ماد  آن از؛ نامد مي

هـاي برخاسـته از تجربـه مقاومـت كنـد.       دارد تا در برابر انگيزه ميرا وا اوپرنفوذ است كه  آدمياخلاق چنان در درون 
كند. عقـل در   لق، ضروري و پيشين عرضه ميصورت مط  اصول خود را به، بدون توجه به تمايلات آدمي، عقل عملي
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هـا،   تـوان بـه خواسـته    دارد. انسـان را نمـي  گرايـي   شأنيتي برتر از اصول تجربـي و نتيجـه  ، عمل به دستورات اخلاقي
تواند خودبسنده و بدون توجه به اينها، اخلاق را تنظيم كنـد. بنـابراين،    تمايلات و عواطفش فروكاست. عقل آدمي مي

تواند در اخلاق دخيل باشد؛ چراكه هر نوع احساسي، ناشي از تجربـه اسـت    ساساتي چون همدردي نمياح كانتبراي 
 اند. و احساسات فاقد عينيت و ضرورت قوانين اخلاقي

كاهد و بـه خلـوص    اخلاق، از ارزش آن مي ةعنوان ماد هرگونه توجه به عنصر تجربي به، كانتدر نظر 
و اگر كسي به خود ؛ سازند انسانيت را خوار و خفيف مي، لاق قرار بگيرنداگر مبناي اخ ؛ ورساند آن آسيب مي

بارترين خطاها  ترين و زيان اجازه دهد اصول اخلاقي را از منابع تجربي استنتاج كند، خود را در معرض بزرگ
پس  ، قانون اخلاقي از قبل در نهاد آدمي وجود دارد؛كانت. براي )47، ص ب 1393قرار داده است (كانت، 

عنـوان قـانوني عـام و     تواند مبناي قانون اخلاقي به نمي، بيند يك از رفتارهايي كه آدمي در طبيعت مي هيچ
اي به دست  هرگز قاعده، اينكه انسان در دنياي تجربه چه كرده يا چه خواهد كردبنابراين، از ضروري باشد؛ 

 آدمـي را بـه يـك مصـداق از تكليـف      توانـد  پـس تجربـه نمـي   ؛ آيد كه انسان ضرورتاً چه بايـد بكنـد   نمي
تنها استقرايي خواهد بـود كـه بـه    ، ظاهر پيشيني در اصول تجربي  وچرا برساند. هر نوع استدلال به چون بي

. بسـازد قـانوني عينـي    توانـد  نميشود و  انجامد؛ تعميمي كه استثنائات زيادي را شامل مي تعميم تجربي مي
توانـد اصـلي پيشـين بـراي      نمـي ، احساسات لذت و الم وابسته استرو كه به ميل و  ازآن، همچنين سعادت

در ؛ رساند توان فهميد چه چيزي انسان را به لذت يا الم مي صورت پسين مي  اخلاق عرضه كند و همواره به
 ).44 ، ص1369در درون آدمي وجود دارد (كانت، صورت پيشين   به قانون اخلاق، برابر
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ناشي از تصور لذت يـا دوري  ؛ دستورات فاهمه، فاهمه است، دهد آنچه در درون انسان به دستورات اخلاقي فرمان مي
، چراكـه تمايـل  ؛ حسي ناشـي از ميـل   ةبدون لحاظ انگيز، بلكه صرف تصور قانون است؛ عنوان انگيزه نيست از الم به

امـا سـعادت   ؛ ناشي از فاهمـه اسـت  ، كه قانون اخلاق رحاليد؛ امري ذهني است، بنابراين؛ مبتني بر درك فردي است
 »تواند اخـلاق را فـراهم كنـد    نمي، جز فاهمه و نه خيال، معرفتي ةهيچ قو، بنابراين«خيال است؛  ةناشي از فعاليت قو

بـراي آدمـي دسـتورات    ، شـوند  از فاهمه ناشـي مـي  ، تنها دستوراتي كه بدون توجه به ميل. )115، ص 1392(كانت، 
هرگـز  ، پيگيـري چنـين ايـدئالي   . خيـال و ايـدئال آن اسـت    ةناشي از قـو ، كه سعادت درحالي؛ كنند لاقي ايجاد مياخ

 .دهد نزول ميو بردگي تمايلات  چراكه علاوه بر ناممكن شدن اخلاق، عقل را به ابزار؛ تواند هدف اخلاق باشد نمي

 انديشي در اخلاق نقدهاي كانت به سعادت .3
بـه   كانـت ، انتقـادات  در ايـن بخـش  . بررسـي شـد  كه در تضاد بـا سـعادت هسـتند،     كانتاز اخلاق جا اصولي اينتا 

 شد. خواهدي بررسخواهي در اخلاق  سعادت
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 عنوان دو مفهوم متمايز از هم سعادت و اخلاقي بودن به. 1-3

سـعادتمند بـودن و اخلاقـي    ، تر بنـا بـه نظـر عامـه     طور واضح  تنها بنا به اصول اخلاقي، بلكه به نه  :معتقد است كانت
و نيـز بـه   ؛ چون بين سعادتمند ساختن انسان و خوب ساختن او تفاوت بسياري وجود دارد«دو مفهوم متمايزند؛ ، بودن

هـا را از بـين    متعـالي ايـن گـرايش    ةبخشد كه آن را بدنام ساخته است و جنب هايي به اخلاق مي اين دليل كه گرايش
ناشـي از  ، اصـل سـعادت  . )97، ص 1369(كانـت،   »آمـوزد  سابگري بهتر را به ما مـي كه تنها رسم ح درحالي؛ برد مي

اصـول خوددوسـتي   ، يابد كه اصول اخلاق راحتي درمي  ترين فهم نيز به است و حتي عادي) self-love( خوددوستي
. جويـد  مـي  به احساس اخلاقي تمسك، براي آنكه نشان دهد قانون اخلاق مبتني بر خوددوستي نيست كانتنيستند. 

حتي اگر فـرد  ، بنابراين. تواند نداي درون خود را ناديده بگيرد نمي، كند زماني كه انسان بر اساس خوددوستي عمل مي
، كانـت ). بـه گمـان   51، ص 1996(كاميسـكي،   باز احساس عذاب وجدان خواهـد داشـت  ، در عمل خود موفق شود

پيشـين و مطلـق در    صـورت   بهاس لزوم و تكليفي است كه ترين نقطة تمايز اخلاق از سعادت، در همين احس بديهي
 كند. خواهي مشخص مي عقل وجود دارد كه حدود اخلاق را از تمايلات شديد مرتبط با سعادت

 خواهي منافي بودن اراده خير با سعادت. 2-3
داند كه هيچ انگيـزه و   وشرط ميقيد را تنها خير بي آنپردازد،  خير مي ةدر آنجا كه به مفهوم اراد، بنياددر ابتداي  كانت

باآنكـه هـدف   ، حتـي سـعادت  ؛ قيدوشـرطي وجـود نـدارد    هيچ خير بي، خير ةجز اراد. كند خود لحاظ نمي برايهدفي 
مواهـب بخـت، يعنـي نيـرو،     ، گونـه  به همين«قيدوشرط براي اخلاق باشد.  تواند اصلي بي نمي، مشترك آدميان است

بسـا باعـث    چـه ـ كـه سـعادت نـام دارد     ـ اني و خرسـندي تـام از حـال خـود      ثروت، احترام و حتي تندرستي و شادم
، سـعادت . خير است كه اصل اصيل اخلاقـي اسـت   ةتنها اراد، بنابراين. )13، ص 1369(كانت، » شود خودپسندي مي

، ط اسـت به دنبال خير نامشـرو  كانتخير همراه باشد؛ و ازآنجاكه  ةبايد با اراد براي خير بودن خيري مشروط است كه
وارد است، در باب اينكه خيـر ناميـدن ارادة    كانت. البته در اينجا ايرادي به قيدوشرط باشد بي خيرتواند آن  سعادت نمي

توانـد خيـر مطلـق اخلاقـي      اگر با خير همراه شود، مي لزوماًي مشروط كردن آن است و هر امر ديگري ا گونه  بهخود 
 مطلق خير اخلاقي شود. صورت  بهتواند  خلاقي شود، ميبسازد؛ حتي سعادت، اگر معطوف به خير ا

ضـروري   ةعنـوان نتيج ـ  توان به اينكه سعادت را نمينخست سعادت امر غيراصيل اخلاقي است؛ ، به سه دليلاما 
كند كه سعادت هميشه متناسـب بـا رفتـار درسـت و      مخالف اين امر را ثابت مي، تجربه. عمل اخلاقي در نظر گرفت

زياني بـه فـرد وارد سـازد؛ هماننـد      بسا چهافتد كه رفتار اخلاقي و درست،  چراكه گاهي چنين اتفاق مي ؛اخلاقي باشد
سعادتمند بـودن   دوم اينكهزماني كه اعتراف به عمل اشتباهي باعث شود فرد مجبور به دادن جريمه و مجازات شود؛ 

، بدون آنكه اخلاقـي باشـند. در آخـر اينكـه    ، تمندندبسياري از مردم سعاد؛ كاملاً با اخلاقي بودن او متفاوت است، فرد
، 2004(هيـوز،   چراكه مواهب بخت به دست طبيعت است؛ بدون اينكه سعادتمند باشد، تواند اخلاقي باشد شخص مي

كنـد كـه پيگيـري     تأكيد مي كانتبلكه ؛ دو امر متعارض نيستند، البته لزوماً اخلاقي بودن و سعادتمند بودن ).62ص 
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و ديگـري هـدف را   ، دو غايت جدا هستند: هدف يكي رسيدن به غـايتي مـادي اسـت؛    عمل به قوانين اخلاقسعادت و 
 .بهره باشد از سعادت بي، كس كه اخلاقي باشد  لزوماً چنين نيست كه هر آن، بنابراين. داند عمل به وظيفه و تكليف مي

 ينه قوانين اخلاق، عنوان احكام عملي سعادت به. 3-3

دهد؛ اما تفاوت عظيمي هست ميان چيزي كـه بـه    فرمان مي، قانون اخلاق؛ كند فقط توصيه مي، دوستيدستور خود«
رو كـه   ازآن، قـوانين اخـلاق  . )64، ص 1392(كانت،  »ايم ايم و چيزي كه بدان ملزم شده شده  انجام دادن آن توصيه

آن ، ها با رجوع به عقـل خـود   ترين انسان هچيز نيستند و عاميان مشروط به هيچ، كنند قوانين كلي و ضروري عرضه مي
چراكـه هـيچ فرمـاني بـراي پيگيـري سـعادت       ؛ ماند هاي دورانديشانه باقي مي اما سعادت در حد توصيه؛ يابند را درمي

چراكـه دسـتيابي   ؛ باشد مطلق تواند قانون اخلاقي وجود ندارد كه لزوماً به سعادت منتهي شود. اصول دورانديشي نمي
. قيدوشـرط خـوب نيسـت    كـه سـعادت بـي    دبـاور دار  تلقي شود؛ چون هر فـردي نامشروط  تواند خير ينمبه سعادت 

توانـد در اخـلاق مطلـق نقـش      سعادت نميرو،  اينازدهد، مطلق نيست.  اصولي كه عقل دورانديش ارائه مي، بنابراين
انسـاني كـه از مواهـب طبيعـي     دستور غيرمسـتقيم اخـلاق اسـت و    ، جويي سعادت فردي البته پي. ايفا كند اساسي را

چـون فاقـد عينيـت    ، امـا سـعادت  ؛ شود هاي بيشتري براي سرپيچي از اخلاق مي مطمئناً دچار وسوسه، بهره است بي
چراكـه  يابـد؛   شـدن را نمـي   اما هرگـز صـلاحيت قـانون اخـلاق    ؛ تواند دستوراتي تمهيد كند تنها مي، ساز است قانون
، طلبنـد. بنـابراين   هـاي متفـاوت مـي    هاي متفاوتي براي افراد مختلفـي در زمـان  ابزار، هاي دستيابي به سعادت توصيه
؛ )universal rule( نـه قواعـد كـل   ، فراهم كنند )general rule( توانند قواعد عام هاي دورانديشانه فقط مي توصيه

صـورت دائمـي و     ه بهرفته صحيح است، نه قواعدي ك هم روي، موارد اغلبتوانند قواعدي ايجاد كنند كه در  يعني مي
هاي مربوط به سعادت، در حد احكام عملي بـاقي   . بنابراين، توصيه)64-63، ص 1392 ضروري صادق باشند (كانت،

 اي را ندارند. كه هدف اخلاق، دستورات كلي است و احكام عملي چنين ويژگي يدرحالمانند؛  مي

 قاخلاقي از قانون صوري اخلا ةعنوان ماد حذف سعادت به. 4-3

هميشه مبتني بر شرايط ذهني اسـت كـه نـه كليـت     ، قواعد عملي  ةهر ماد«: اخلاق باشد ةتواند ماد تنها مي، سعادت
مـدار سـعادت فـردي     اينهـا بـر   ةدهند و هم ـ بلكه فقط نوعي كليت مشروط به آن قواعد مي، براي موجودات متعقل

دانـد و   تنها قوانين صـوري را اخلاقـي مـي   ، تابجايي ديگر از همان ك در كانت. )59، ص 1392(كانت،  »چرخند مي
قواعـد مـادي مبـدأ ايجـاب اراده را در      ةهم«: گيرد تر انسان سرچشمه مي از تمايلات پست، معتقد است توجه به ماده

تمايلات برتر را در درون خـود  ، دهند و انسان از طريق صور محضي كه در عقل اوست تمايلات فروتر انسان قرار مي
در . توانـد كليـت و ضـرورت داشـته باشـد      امري مشروط است كه نمي، اخلاق ةماد. )39(همان، ص » دكن كشف مي

پـس  ؛ ناشي از دسـتور عقـل نيسـت   ، پردازد و بنابراين به شرايط پسين و تجربي مي، عنوان موضوع اراده اينجا ماده به
 ليت قانون اخلاقي را فراهم كند.تواند ك امري فردي و ذهني است كه نمي، سعادتي كه مبتني بر احساسات است
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معمـولاً بـه   ، كنـد. امـر مطلـق    گيري اخلاقـي فـراهم مـي    اصلي كاملاً صوري براي داوري و تصميم، امر مطلق
دهد كه اخلاق با خوشبختي در تعارض اسـت و انتخـاب هـر     نحو ممكن نشان مي» چشمگيرترين«و » شديدترين«

، ترين خطر براي اخلاق پاك و محـض  معتقد است بزرگ كانتاكه چر؛ پوشيدن از ديگري است  يك مساوي با چشم
كنـد   ترين منافع متصور را براي خود لحـاظ   اخلاقي، بزرگ ةمسامح ةوسيل  شود كه انسان در ظاهر به زماني ايجاد مي

نتيجـه   توجه بـه  بي، هاي اخلاق كه برترين فرمان درحالياست؛ نتيجه  متوجهاخلاقي  ة). ماد81، ص 1380(ساليوان، 
و اگـر سـعادت   ، اند با هدف مرتبط، دهند. اگر امور مطلق هيچ ارتباطي با قصد و غايتي ندارند و امور مشروط فرمان مي

 بـه گيـرد تـا    عمل را بـه خـدمت مـي   ، مربوط به امر مشروط است، پس تفاوتي عميق بين آن دو وجود دارد. مشروط
 اي برسد. مادهو  غايت

اصـل صـوري بـودن    ، بنـدي دوم  چراكه در صـورت ؛ شرط اخلاق كانت نيست، دناي معتقدند كه صوري بو عده
گـذارد و   تمـايز مـي   غايت تجربـي  وغايت انسانيت  آنجا ميان در دهد كه توضيح مي كانتخود اما شده است؛ نقض 

جـاي ايـن    بـه  گـاير . دانـد  كه غايت تجربي را غايت ذهني مـي  داند؛ درحالي غايت انسانيت را مربوط به مادة عيني مي
بنـدي   دهد و اين تقسيم بندي از اصل صوري و مادي اخلاق، تمايز ميان مفهوم پيشين و پسين را پيشنهاد مي تقسيم

 ).168، ص 2002(گاير،  داند داراي اهميت بيشتري مي كانتاخير را براي اخلاق 

 عنوان اصل تجربي در برابر اصل عقلي اخلاق سعادت به. 5-3

: گيـرد  چهار خصلت به همراه دارد كه بـا قـانون عقلانـي اخـلاق در تضـاد قـرار مـي       ، تجربيعنوان اصلي  سعادت به
آنچـه   يرتجربـي اسـت.  غكه اصل قانون اخلاق، پيشـين و   ؛ درحاليپسين است و تجربي، اينكه درك سعادتنخست 

قانون اخـلاق در  ، نبنابراي. دهد جدا از آن چيزي است كه به سعادت ارزش مي، كند عقل عملي براي آدمي فراهم مي
توانـد قـوانين كلـي و ضـروري      دوم اينكه اصل تجربي از عينيت به دور است و نمـي ؛ پيشين است، نسبت با سعادت

احكـامي كـه فقـط     ؛بخشي ايجاد كند احكام عملي براي تعميم، تواند از طريق استقرا اصل تجربي تنها مي. ايجاد كند
كـه   درحـالي ؛ خيال است ةايد، سوم اينكه سعادت؛ شوند ئات زيادي را شامل مياستثنا، وگرنه در خود؛ ندا مسامحتاً كلي
امري غريـزي ناشـي از خوددوسـتي    ، عنوان يك غايت طبيعي سعادت به، نهايت در ند؛ا ناشي از فاهمه، قوانين اخلاق

توانـد   ك استثنا ميچراكه حتي ي، تابد نمي قانون اخلاق استثنا بر). 46-45 ، ص1392كانت، نه متكي به عقل (، است
كـه  ـ د كه اخلاق متكي بر سـعادت   نشو قوانين اخلاق باشد. اين مشكلات زماني ايجاد مي ةمجوزي براي نقض هم

بـر ضـد    تواند نميو ديگر  دهد ميمبتني بر تجربه، عقل شأنيت خود را از دست  باشد. در اخلاقِ ـ  امري تجربي است
قواعـد مـرتبط بـا    ، بنـابراين . دهد دستورهاي خود برخلاف اميال فرمان ميبه كه غالباً عقل  درحالي؛ اميال فرمان دهد

بلكه بايد مبنايي پيشين در عقل آدمي داشته باشند تـا بتواننـد   ؛ توانند همان قواعد اخلاق باشند لذت و الم تجربي نمي
 ).39-38 همان، ص( چنين ضرورت و كليتي را ايجاب كنند
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 چراكـه اصـول آن بـه   ؛ ند كليت و ضرورتي عقلاني براي اخـلاق ايجـاد كنـد   توا سعادت نمي: معتقد است كانت
توانـد كليتـي    كارگيري نوعي استقراست و چنين اسـتقرايي نمـي   كليت آن ناشي از به است وصورت پسين داده شده  

 :ببخشد ه اخلاقراستين ب
ه به تعميم تجربي انجاميده اسـت؛  جز استقرايي ك، چيزي نيست ظاهر پيشيني در اينجا اساساً  هر نوع استدلال به

تعميمي كه چنان ظريف و دقيق است كه هر كس بايد مجاز به استثنائات مكرر باشد تـا روش زنـدگي خـود را بـا     
هـاي بـدفرجام    با استفاده از تجربـه ، نهايتدر تمايلات خاص خود تطبيق دهد و استعدادهاي خود را ارضا نمايد و 

 .)48، ص ب 1393(كانت،  دشخصي محتاط شو، خود يا ديگران

تواند ضـرورت   حال صرف كليت نمي  بااين، حتي اگر بتوان كل اميال آدمي را در ذيل مفهوم سعادت قرار داد، علاوه به
ماننـد   فقط در حد توصيه باقي مي، هاي مربوط به آن نهي و پس امر؛ مفهوم سعادت تجربي است، بنابراين. به بار آورد
اصـل اخـلاق در نظـر گرفتـه      عنـوان  به). بنابراين، سعادت اگر 65، ص 2004(هيوز،  نيست يقانون اخلاق، و توصيه
تـوان قـانوني    تواند ضرورت و كليت براي قانون اخلاق فراهم كند؛ بنابراين، از اين اصل تجربي هرگز نمـي  شود، نمي

 به دست آورد.

 معناي ديگرآييني خواهي به سعادت. 6-3

اصول اخلاقي بايد پيرو امر مطلـق  ). 58، ص 1392(كانت،  رين اصول اخلاقي استت نهايت و عالي، خودآييني
معناي آن است كه انسان در عمل به  طوركلي به خودآييني به. ناشي از خودآييني اراده است، و امر مطلق؛ باشند

كه در درون ، مگر عقل؛ توانند اراده را موجب سازند نمي، اي بيروني كننده اخلاق آزاد است و نه غايت و نه ملزم
شـمارد و آن را منشـأ اصـول جعلـي اخـلاق       هاي ديگرآييني را مردود مـي  تمام صورت كانت. آدمي وجود دارد

عقل خـويش   قانوني غير از قانون اخلاقيِ ةوسيل  شود كه اراده، خود را به ديگرآييني زماني حاصل مي. داند مي
اخلاق را ابزار رسيدن بـه هـدف   ، لاقي لحاظ كند و بدين طريقعنوان اصل اخ تعين دهد يا ماده و غايتي را به

عنوان غايت در نظـر   جهت كه امري را به  آن از، اخلاقي سعادت است. اصول سعادت ةغايت و ماد، اين. بسازد
، چراكـه آزادي ؛ كنـد  دار مي خدشه انسان رادهند و چنين امري آزادي  گيرند، اراده را به ديگرآييني سوق مي مي
عليـت طبيعـي    ةوسـيل   آدمـي بـه   ةيعني اراد، آزادي در معناي سلبي خود. نه اميال، يت از قانون عقل استتبع

پس هر آنچـه بجـز عقـل اراده را متعـين     ؛ احساسات و اميال آدمي است ةطبيعت در اينجا نمايند. متعين نشود
 ).95، ص 1369گذارد (كانت،  مياصل خودآييني اخلاق را زيرپا ، كند

 ناپذير بودن سعادتمندي براي همة افراد انساني مكان. ا7-3

صـورت    اصـول اخـلاق بـه   ، بدون اينكه به تشريح اصول اخلاق يا به علم نظري خاصي نياز باشد: معتقد است كانت
تكليـف اخلاقـي را   ، عقـل . مبنـاي اخـلاق اسـت   ، چراكـه صـرف عقـل   ؛ خردمندي وجود دارد هر پيشين درون ذات

نـدرت    حكـم مشـروط سـعادت، فقـط بـه       آنكه عمـل بـه   حال؛ كند به آن عمل مي، خير ةبا اراديابد و متناسب  درمي
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در مـورد  آنچـه  افراد نيست.  ةرسيدن به آن در توان هم، پذير است. حتي اگر سعادت يك غايت واحد هم باشد امكان
در جهـان طبيعـت   ي آرمـان او براي رسيدن بـه شـرايط   » توانايي جسماني«و » نيروهاي شخص«، سعادت مهم است

كـه   درحـالي ؛ طور يكسان در ميان آدميان وجود داشته باشد  تواند به است تا به هدفي مطلوب دست يابد. سعادت نمي
چراكه سـعادت در اينجـا منـوط    ؛ طور يكسان برابر باشد  ويژگي قانون اخلاق آن است كه براي تمام ذوات خردمند به

تر از ديگـري باشـد تـا بتوانـد وسـايل بهتـري بـراي         مكن است كسي عاقلم، بنابراين. به درك شرايط تجربي است
 ةو به حسـن خلـق، يـك اراد   ؛ تواند تعلق بگيرد پس به بصيرت، يك فهم خوب، مي«دستيابي به سعادت تمهيد كند. 

آن منـدي از   بهـره ، جهت كه طبيعت منابع محـدودي دارد   آن از. )42، ص الف 1393(كانت، » نفسه و صرفاً خير في
، پـس خواسـت آن  ؛ كن نيست و نيز منابع طبيعي به يكسان در ميان آدميان تقسيم نشده استمها م براي تمام انسان

 بلكه از مواهب بخت است.؛ آدمي متكي نيست ةصرفاً به اراد
 ـ   در تمـام زمـان  آرماني عنوان خشنودي از دستيابي به تمام اميال يا شرايط  تعريف سعادت به، از سويي ه هـا بنـا ب

براي يـك موجـود   آرماني وجود ناقص اوست و دستيابي به چنين شرايط  مفهومي متناقض با، طبيعت جسماني آدمي
هاي آدمي چنان اسـت كـه خشـنود گردانيـدن كامـل آنهـا        خواسته چراكه طبيعت؛ رسد محال به نظر مي، ذاتاً ناقص

ه براي انسان ناقص دستيابي بـه آن غيـرممكن   شوند ك چراكه كليتي چنان فراگير را شامل مي؛ گاه ممكن نيست هيچ
يابـد، اميـال ديگـري در او     شوند و انسان چون به يكي از اميال خـود دسـت مـي    نمايد؛ زيرا تمايلات دگرگون مي مي

يـك سلسـله كارهـاي    ، دسـتيابي بـه سـعادت   ، بنـابراين . ادامه خواهد داشـت  يگيرد و چنين سير نامحدود شكل مي
هرگـز پـر   ، ي كه در وجـود او هسـت  يناپذير است و خلأ چنانكه گويي طبيعت جسماني او سيري؛ طلبد پايان را مي بي

آيـد و   هرگز به دست نمـي ـ كه شرط سعادت است  ـ سعادت كامل  ، بنابراين. )177، ص 1390نخواهد شد (ياسپرس،
هـايي   هرچند توصيه. دهد قطع بتواند به آن فرمان طور  حتي هيچ روش معيني براي دستيابي به آن وجود ندارد كه به

هـا   انسـان  ةها اولاً بـراي هم ـ  اما اين توصيه، روي براي دستيابي به سعادت وجود دارد در باب قناعت و تواضع و ميانه
كـه   درحـالي ؛ آن را ةيافت ـ نه حد اعـلا و تكامـل  ، آورد اً حد نسبي از سعادت را براي انسان فراهم مي؛ ثانيكارساز نيست

 كامل است.هميشگي و  نبال آن است، امريي كه فرد به دسعادت

 ابهام در مفهوم سعادت. 8-3

عقل نظـري  : نقد عقل نظري ضرورت ندارد ةانداز  مدعي است كه نقد عقل عملي به بنيادگفتار  در پيش كانت
توانـد بـه بـالاترين     ترين اذهان مردمان وجـود دارد و مـي   اخلاق در عاديكه  ؛ درحاليجدلي دارد ةيكسره جنب

او اخلاق خود را د. اخلاق يا به اصول آنها علم نظري داشته باشن ةبدون اينكه به فلسف، كمال خود برسد ةرتبم
طور مشترك در ذوات خردمند وجود   چراكه معتقد است قانون اخلاق به؛ كند فهم مردمان عادي بنا مي ةبر پاي
اي اسـت كـه نيـازي بـه      بسـيار سـاده  كار ، ) و تشخيص اينكه تكليف آدمي چيست9، ص 1369(كانت،  دارد
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هاي امر مطلق مطرح  بندي عنوان صورت به كانتهايي كه  بندي و حتي صورت؛ دورانديشي و تفكر زيادي ندارد
اند و نيازي به تمهيد مقدمات زيـادي ندارنـد و    استفاده  راحتي قابل  اي هستند كه به كند، اصول بسيار ساده مي

توانـد ادعـا    هرگز كسي نمي، بنابراين. عنوان اصل پيشين درك كند آن را بهني آسا تواند به يك عقل سليم مي
آيـد كـه عقـل     تنها زماني پديد مي، نداشته است. چنين دركي از اخلاق يآگاه كند كه به تكليف اخلاقي خود

از خود  كه به فرض ديگرآييني، انسان مجبور است شرايط بيرون درحالي؛ عنوان تنها منشأ تكليف لحاظ شود به
تـر از درك تكليـف    هاي ديگري نيازمند است كه درك آنها پيچيده فرض جز عقل به پيش را در نظر بگيرد و به

 اخلاقي است و به تمهيدات زيادي نياز دارد.
اما خود مفهوم سعادت نيز بسيار مبهم است و فهم اينكه سعادت در چيست و چه لـوازمي بـه سـعادت    

بـه  ، دارد استثنائات زيادي را در اخلاق روا مي خواهي سعادت كه ازآنجايينيست. اي  كار ساده، شود منجر مي
بينـي اينكـه    پيش. شود راستي كدام عمل به سعادت منجر مي  نياز است تا فهميد كه به بسياري دورانديشي

راكـه  چ؛ رسد براي انسان كاري غيرممكن به نظر مي، شود راستي چه لوازمي به سعادت آدمي منتهي مي  به
تنهـا  ، سعادت. كل شرايط انساني و طبيعي علم داشته باشد براي رسيدن به چنين دركي انسان بايد بتواند به

، شـوند  اما برآوردن نيازهايي كه عامـل سـعادت دانسـته مـي    ؛ كند يك جامعيت لفظي براي آدمي فراهم مي
ييـد مـبهم بـودن    تأدر  ياسـپرس  .كرديك معناي واحد استنتاج   هاتوان از آن اند كه هرگز نمي چنان گسترده

كـه حـاوي برتـرين    ـ نيازي و كمال   معناي يك حد از بي حتي اگر آن را به كند كه معناي سعادت، بيان مي
آميـز   تنها بـراي انسـان يـك مفهـوم تنـاقض     ، دانستاست ـ  هاي زماني حال و آينده  حالت در تمام حالت

و ، اي از وجود خود به كمال برسـد  ناقص است كه در لحظهچراكه مستلزم لحاظ يك وجود ذاتاً ؛ آفريند مي
 .)177، ص 1390ناشدني است (ياسپرس، اين تناقض حل

 كميت سعادتناپذيري  . سنجش9-3

). 254، ص 2006(هيلـز،   شود كه كميت سعادت را هرگز نتـوان سـنجيد   ابهام در معناي سعادت باعث مي
چيزهـايي  ...) اصولي همچـون قـدرت، افتخـار، ثـروت و    ( ابدي چيزهايي كه انسان در آنها سعادتمندي را مي

امـا  ، هرچند انساني خود را واجد ايـن شـرايط بدانـد   ، بنابراين؛ آيند هستند كه از طريق مقايسه به دست مي
ايـن امـري   . بيشـتر همـواره  خواهد كه سعادت بيشتري داشته باشد و  همواره در مقام مقايسه با ديگري مي

اما چيزي است كه به ؛ از غرايز آدمي است يكي ين ا. خواهد بهتر از ديگري باشد مي غريزي است كه انسان
 ـهـا پايـان ندار   كن نيست. اين مقايسهمها م دست آوردن كامل آن هرگز براي انسان سـعادت  ، بنـابراين  ؛دن

واحـدي  مبنـاي  ، رو ازايـن . آيد داشتن مفهومي نسبي است كه تنها در مقام مقايسه براي انسان به دست مي
 رسد. جز مقايسه با ديگري براي انسان وجود ندارد و انسان هرگز به سعادتمندي كامل نمي
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 خواهي اخلاق با سعادتجدانشدني عنوان بخش  منافات مجازات به. 10-3

، كـه مجـازات   درحـالي ؛ اي در اخلاق داشـته باشـد    هدر آن صورت مجازات نبايد وجه، اگر سعادت مبناي اخلاق باشد
خود را مستحق مجـازات  ، دهد هاي اخلاق است. انسان زماني كه عمل غيراخلاقي انجام مي ترين بخش مهم يكي از

چنين حس ندامتي بيانگر آن است كه سعادت مبنـاي اخـلاق   . داند يا حداقل در درون خود احساس پشيماني دارد مي
عنـوان امـري    اول بايـد بـه   ةزات در وهلدر آن صورت نيز مجا، سعادت بداند ةنيست. حتي اگر كسي مجازات را لازم

گيرد و بنابراين يك الم است كه احساس ناخوشـايندي بـه همـراه     لحاظ شود كه سعادت و خوشايندي را از انسان مي
قـرار  ) يعنـي همـان احسـاس خوشـايند لـذت     (در برابر خير اخلاقـي  ، مجازات، بنابراينشود.  ميدارد و باعث شقاوت 

 :ن شر لحاظ شده استعنوا چراكه به؛ گيرد مي
عنوان پيامد طبيعي شر اخلاقي، بـا ايـن شـر پيونـدي      مجازات، شري جسماني است كه حتي اگر هم به، بنابراين

عنوان پيامد اين شر با آن مرتبط باشـد. حـال اگـر     گذاري اخلاقي، به نداشته باشد، ولي بايد برحسب اصول قانون
يامدهاي جسماني مربوط به فرد خاطي، در حد ذات خود مسـتحق  چنين است كه هر خطايي، حتي بدون توجه به پ

 .)66، ص 1392(كانت،  برد مجازات است، يعني (لااقل تا حدي) سعادت را از بين مي

كـه مبنـاي   ـ در اين حال نيز با خوددوستي  ، خود شر رسانده است  به، اما حتي اگر هم گفته شود كه فرد با عمل خود
غالبـاً  ، چراكه انسان بنا به طبيعت مـادي خـود  ؛ شود و البته كه دنياي بي مجازات هم نمي؛ منافات داردـ اخلاق است  

 تمايل دارد تا برخلاف عقل و مبتني بر سود شخصي خود عمل كند.

 نقد

شـود كـه    ، توجـه بـه وظيفـه اسـت. وظيفـه امـري مقـدس شـمرده مـي         كانتترين عنصر فلسفة اخلاق  مهم
و   شود؛ اما چنين توجه مفرطي به وظيفه ، گرامي شمرده ميدارد برتايجي كه درو بدون توجه به ن خود يخود به

توجهي به انگيزة شـديد آدمـي در بـرآوردن     ترين اشكال، بي . مهم1كند:  اي ايجاد مي تكليف، مشكلات عديده
ه بـه  اي در ترغيب به عمل اخلاقي است. ارادة خير كـانتي، بـا توج ـ   سعادت خويش و لحاظ نقش چنين انگيزه

كند؛  آن و نه نتايجي كه در پي دارد، اخلاق خود را از چنين قدرت انگيزشي محروم مي به خاطروظيفه و عمل 
دهـد، سـعي در    تواند خالي از توجه به نتايج عمل باشد؛ چراكه او در هـر عملـي كـه انجـام مـي      اما آدمي نمي
آدمي نهاده شده است و كانت با عدم لحاظ  ترين غريزة خود (سعادت) دارد و چنين امري در طبع برآوردن مهم

 كاهد. چنين نقشي از قدرت عملي اخلاقش مي
شـود؛ چراكـه اسـاس اخـلاق اسـلامي       . در اخلاق اسلامي نيز وظيفه و تكليف، مقدس و محترم شـمرده مـي  2

فاهمـة   رفاًص ـكـه منشـأ وظيفـه را     رو ازآن، كانتدستورات و وظايفي است كه خداوند بر عهدة انسان گذاشته است. 
مانـد؛   هاي اساسي اخلاق مي كند، بدون پشتيبان عملي است و از پاسخ به چرايي داند، اخلاقي كه عرضه مي آدمي مي

خـود وجـدان و عقـل    «شده از وجدان مستند بـه خداونـد هسـتند و     ي جاركه قوانين،  رو ازآناما در اخلاق اسلامي، 
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بـه  نين در درجة اول ناشي از خداست؛ و نيز بزرگداشـت اخـلاق، نـه    عملي نيست كه قوانين ناشي از اوست؛ بلكه قوا
، 6، ج 1363، داراي ضـمانت و پشـتيباني هسـتند (جعفـري،     »خود آن است؛ بلكه براي رسيدن به كمال است خاطر
 )؛ يعني خداوند ضامن درستي و پاسخ چرايي درست بودن عمل اخلاقي خواهد بود.630ص 

گيرد؛ امـا در اخـلاق اسـلامي،     يم قرار ميتكر موردف براي خود آنهاست كه ، وظيفه و تكليكانت. براي 3
شـود.   اي براي رسـيدن بـه كمـال شـمرده مـي      هدف از عمل اخلاقي، رسيدن به كمال است؛ و اخلاق وسيله

 ـ است ـ نوعي اخلاق فضيلت اسـت؛ يعنـي     توجه موردكه اغلب در بين فلاسفة مسلمان   بنابراين، امر اخلاقي 
مندي كه روح پاكي دارد، توانايي تعيين خير و شر را داراست. بنابراين، اخلاق اسلامي اخلاقي با  فضيلت انسان
)؛ بلكه 491، ص 6، ج 1363ناپذير و جامد نيست كه در هر شرايطي صادق باشد (جعفري،  هاي انعطاف فرمول

انسـان در زنـدگي مـادي و معنـوي او     گيرد. بنابراين، بـه سـعادت    شرايط بيروني و دروني انسان را در نظر مي
ممكن است گاهي نتايج منفـي   تنها نهشوند،  توجه نيست. دستورات مطلقي كه بدون لحاظ شرايط صادر مي بي

مند  به بار آورند، بلكه با غريزة آدمي در دستيابي به سعادت و خيرخواهي ناسازگار است. بنابراين، انسان فضيلت
هاي اخلاقي با توجه به شرايط، بهترين تصميم را بگيرد.  آن را دارد كه در بحرانبا داشتن روحي پاك، توانايي 

پذير باشند؛ چراكه در اسلام، هدف از زندگي رسـيدن بـه كمـال اسـت.      بنابراين، دستورات اخلاقي بايد انعطاف
ستورات مطلـق  مندي بيشتر از كمال است. بنابراين، د اخلاق در اينجا هدف نيست؛ بلكه يك وسيله براي بهره

 شود. تكليف، جايز شمرده نمي راه دراخلاقي و حتي مشقت كشيدن 
با عمل اخلاقي و احساس كمـال اسـت،    توأم. اخلاق كانتي همچنين از توجه به احساس سعادت اخلاقي، كه 4
، سـعادتي  گويـد  از آن سخن مـي  كانتسعادتي كه «فرمايد:  در نقد معناي سعادت كانتي مي مطهريماند. استاد  بازمي

شـود سـعادت را از كمـال جـدا كـرد؛ و سـعادت و كمـال         نمـي  اساسـاً  حسي است؛ يعني خوشي مادي دنيـوي؛ والاّ 
گيرد، سـعادت حسـي يـا     از سعادت در نظر مي كانت). معنايي كه 72، ص 1366(مطهري، » تفكيك هستند يرقابلغ

كه احساس سعادت آدميان، در ايـن امـر خلاصـه     يدرحالاست؛  توأمجويي  مندي غرايز و لذت طبيعي است كه با بهره
در نظرية اخلاقي خـود، بـه احسـاس     كانتتر از آن، احساس خرسندي از خود و عمل خود است.  شود؛ بلكه مهم نمي

اي كه احساس سـعادت بيافرينـد، در    عمل اخلاقي مطمئناًتوجه است.  سعادتي كه ناشي از رسيدن به كمال است، بي
يابد. احسـاس سـعادت ناشـي از     خواهد بود؛ و اين امري است كه انسان با پيروي از وجدان درمي مؤثرترعمل بهتر و 

 مـؤثر يراخلاقي ندارد؛ بلكه حتي در ايجاد تهييج براي انجام وظيفه، بسـيار  غخود هيچ اثر بد و  يخود بهعمل اخلاقي، 
لاقي بايـد در درون خـود راهـي بـراي لـذت      يي در درون تمامي آدميان وجود دارد؛ بنابراين تكاليف اخجو لذتاست. 

يت پـاي  نها درهم متوجه اين امر است؛ بنابراين،  كانتفراهم آورند؛ وگرنه از قدرت عملي آن كاسته خواهد شد. خود 
دهـد و بـه همـين دليـل      كند؛ اگرچه آن را در چارچوب كلي اخلاقش قرار نمي را به اخلاق خود باز مي و سعادتخدا 

 شود. ين بخش از اخلاق كانت ناديده گرفته مياست كه اغلب، ا
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 گيري نتيجه
 بـه  كـه  هايي گرايش برابر در را خود اخلاقة فلسف اصول تمام، عقل عملي محض و تحليليات بنياد كتاب در كانت

 اصـول  چراكـه ؛ كنـد  مي حذف خود اخلاق مطلق و عيني سيستم از را آن، رو ازاين. دهد مي قرار انجامد مي سعادت
 سـعادت  تجربـي  اصـل  با تضاد در كل  به گيرد، در نظر مي خود اخلاقي قانون براي او كه ضروري و كلي ي،عقلان
در آنجـا از   ،بنـابراين  .دهـد  قـرار  اخلاق خـود  مبناي را نامشروط و مطلق اصلي تا دارد بر آن سعي. او گيرند مي قرار
هايي كـه   بندي صورت ؛ همچنينگيرد ر نظر نميگويد كه هيچ غايتي براي عمل اخلاقي خود د خيري سخن مي ةاراد

در برابـر  ، اخلاقـي  ةعنوان ماد شوند. سعادت به يك شامل سعادت نمي هيچ، دهد براي امر مطلق اخلاقي خود قرار مي
توانـد غايـت كلـي و     نمـي ، جهت كه غايتي ذهني و فـردي اسـت    آن گيرد و حتي از اصل صوري اخلاق او قرار مي

چنـين  ، چراكـه بـه گمـان او   ؛ دهد ملاحظات مربوط به نتايج را در اخلاق خود جاي نمي كانت .ضروري اخلاق باشد
بـر    كه با تكيـه  درحالي؛ شوند نهايت باعث نسبي شدن اخلاق مي رسانند و در ملاحظاتي به خلوص اخلاقي آسيب مي

 ـ كانـت توان به قانون عيني، كلي و ضـروري از اخـلاق رسـيد.     عقل مي گراسـت كـه    لاقـي وظيفـه  اخ، اول ةدر وهل
چراكه سعادت بنا بـه  ؛ شود داند و نه غاياتي كه از عمل ناشي مي ارزشمندي تكليف اخلاقي را ناشي از خود تكليف مي

نقشـي   توانـد  نمـي  ...،، نداشتن معياري براي سنجش آن، تجربي بـودن و اهمچون ابهام در معن، هايي كه دارد ويژگي
 داشته باشد. اخلاقمحوري در 

كه اصل سعادت فـردي را   جهت  آن ازقائل شد، اين اخلاق  كانتتوان براي انديشة  تمام عظمتي كه مي جودباو
شود كه فاقد قدرت عملي است؛ چراكه آدمي بنـا   يت به اخلاقي منجر مينها درگيرد،  انگيزة عمل ناديده مي عنوان به

ناديده بگيرد؛ همچنين وظايف اخلاقـي مطلقـي كـه     هاي مربوط به سعادت را تواند انگيزه به طبيعت مادي خود، نمي
توانند با كمال ـ كـه هـدف     نامشروط صادر شوند، به نظر نمي صورت بهبدون لحاظ سعادت فردي و جمعي و شرايط، 

كـه اخـلاقِ    يدرحـال جويـد؛   يم ـاي كمال برانسان در حيات اخلاقي اوست ـ هماهنگ باشند؛ چراكه انسان اخلاق را  
سـازند، امـا    انگارد. در نهايت، اگرچه مطلق بودن و عقلاني بـودن، قـانون اخلاقـي مـي     ف را هدف ميگرا تكلي وظيفه

اي كـه فـرد در آن    دست آورد كه به سعادت و اوضاع جزئي تواند در ميان جوامع انساني موفقيت عملي به  اخلاقي مي
 قرار دارد، نظر داشته باشد.
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